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گل هاي پرده شانزده تاست
گل هاي قالي بيست دانه
يك كاشي آبي شكسته

گلدان زده شش تا جوانه

حالا كه تعطيلات عيد است
در ديدن اشيا دقيقم

هر روز كشفي تازه دارم
با چيزها خيلي رفيقم

قبلاً نمي دانستم اصلاً
يك خش نشسته روي يخچال

يا چند موزاييك راه است
از دستشويي تا ته هال

اين روزها با پنجره، فرش
با ميز و گلدان در تماسم

خط ها، عددها، شكل ها را
از قبل بهتر مي شناسم



 سميه بابايي

37 فروردين١٤٠١ 

پيرزني جا نداشت
داخل واگن ما

اشاره كردم: «بيا
به جاي من بفرما»

از ته دل به من گفت:
«پير شوي الهي»

چشم من از تعجّب
كرد به او نگاهي

گفت كه جاخورده  اي
از اين دعاي پيري؟
يعني كه از خداوند

عمر زياد بگيري


